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  فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت در آغاز حکومت ساساني
  

    ∗فريدون الهياریدکتر 
  

  چكيده
 خانــدان ساســاني کــه بــا رؤيــاي تجديــد شــکوه و عظمــت دورة هخامنــشي حكومــت 
ــد، تحقــق ايــن آرمــان را در پرتــو    ــاريخ ايــران باســتان پديــد آوردن نيرومنــدي را در ت

گـذار   اگـر چـه اردشـير بابکـان پايـه         . يکپارچگي سياسي و دين رسمي پيگيري نمودنـد       
, الطوايــف حکومـت ساســاني پـس از پيــروزي بـر آخــرين شاهنـشاه اشــکاني و ملـوک     

ه تنها در سـاية سـازمان اداري و سياسـي           ايرانشهر را يکپارچه ساخت، اما تثبيت نظام تاز       
ديــن در نظــام ساســاني از , از ايــن رو. پــذير بــود متمرکــز و رســميت ديــن ملــي امکــان

بـا  . هـاي گونـاگون حيـات جامعـة ايرانـي برخـوردار شـد              کارکردهاي مهمي در عرصه   
آيين زرتشت به عنوان ديـن ملـي کـه ساسـانيان در پيونـد بـا آن تکاپوهـاي                    , وجود اين 

در ابتداي کار ساسانيان از ظرفيتهـاي لازم بـراي رسـميت            , غاز نمودند ود را آ   خ سياسي
فقدان متن واحد دينـي و پراکنـدگي پايگاههـاي آيـين زرتـشت کـه از               . برخوردار نبود 

شـد، مهمتـرين    الطوايـف معرفـي مـي    پيامدهاي حملة اسکندر مقـدوني و دوران ملـوک    
پادشـاهان نخـست ساسـاني بـا حمايـت         , بنـابراين . موانع رسمي شدن آيين زرتشت بـود      

روحانيت زرتشتي تکاپوي مهمي را در ايـن راه آغـاز کردنـد و در فرآينـدي پرفـراز و                    
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اين مقالـه بـه بررسـي شـرايط  آيـين            . آيين زرتشت را در ايران رسميت بخشيدند      , فرود
زرتشت در آغاز کار ساسانيان، کوشـش پادشـاهان دورة نخـست ساسـاني و روحانيـت              

  . پردازد در مسير رسمي شدن آن ميزرتشتي  
  

   هاي كليدي واژه
  . ساسانيان، زرتشت، دين رسمي، تنسر، کرتير، ماني، اردشير، شاپور اول، نرسي

  
The Process of Formalizing the Zoroastrianism 

at the Dawn of Sassanian Reign 
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  Assistant Professor 
University of Isfahan 

 
Abstract 
The Sassanian dynasty, which established a strong government in the 
ancient Iran with the dream of the glory of the Achaemenian dynasty, saw 
the realization of such an idea in the light of integrating the formal religion 
with the policy. Although Ardeshir Babakan, the founder of the Sassanian 
dynasty, integrated Iran after conquering the Arscaian dynasty and the 
feudality of Iranshahr, stabilizing the new regime was possible only in the 
light of centralized political and administrative systems and the 
formalization of the national religion. So, the religion had an important 
stand in the Sassanian discipline in  different aspects of life in the Iranian 
society. However, at the beginning of the Sassanian period, the 
Zoroastrianism did not have the necessary capacities as a formal and 
national religion. The most important factors against the formalization of the 
Zoroastrianism consisted of lack of a unique religious text, dispersed bases 
for the Zoroastrianism resulting from the attacks of Alexander the great and 
the feudality. Therefore, the first kings of the Sassanian dynasty, supported 
by the Zoroastrian clerics, began some important challenges in this regard 
and formalized this religion in a fluctuating way. This paper deals with the 
situation of Zoroastrianism at the beginning of the Sassanide dynasty, 
challenges of the first kings of the Sassanide dynasty and the Zoroastrian 
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clerics as well as the fluctuation of this religion in the process of formalizing 
it. 
 
 Key Words 
The Sassanide, Zoroastrianism, Formal religion, Tansir, Kartir, Mani, 
Ardeshir, Shahpoor I, Ners. 

  

  
 مقدمه 

خاندان اشکاني که در پي نهضتي بيگانه ستيز در ايران بر بيگانگان سلوکي و جانشينان اسـکندر                
کمی منـابع  . يداري را در تاريخ ايران تشکيل دادند    مقدوني پيروزي يافتند، امپراتوري بزرگ و پا      

 کـه پايـدارترين شاهنـشاهي    ‐هاي تاريخي شناخت دقيق ماهيت نظام سياسي اشکاني را       و داده 
, دوران پس از فروپاشي امپراتوري هخامنشي     . سازد  دشوار مي  ‐  شود در تاريخ ايران شناخته مي    

الطوايـف   ر تاريخ ايران بـه عنـوان دوران ملـوک         بويژه حدود پانصد سال فرمانروايي اشکانيان د      
پاية فرهنگ سياسي ايراني و در مقايـسه بـا           الطوايفي بر  نظام ملوک , ترديد بي. معرفي شده است  

 که الگـوي عملـي کـشورداري تـاريخ          ‐الگوهاي متمرکز سياسي چون هخامنشيان و ساسانيان        
. شـود  مل پريشاني و نابساماني پنداشته مي      ناکارآمد و عا   ‐شوند   ايران باستان و ميانه شناخته مي     

الطـوايفي   اين کـه چـرا نظـام ملـوک    . در اين باره ابهامات و پرسشهاي بسياري وجود دارد , البته
از , دهـد  پايدارترين نظام سياسي را در تـاريخ ايـران نـشان مـي            , اشکاني با وجود چنين پنداري    

اگرچـه بررسـي ايـن موضـوع از         . تجمله پرسشهايي است که پاسخ روشن و قاطعي نيافته اس         
اما اشاره بـه ايـن نکتـه ضـروري اسـت کـه شـايد نظـام                  , قلمرو مباحث اين مقاله بيرون است     

الطوايفي اشکاني در پايان دوران فرمانروايي اين دودمان به سبب برهم خـوردن تـوازن و                 ملوک
امـا  , ني انجاميـد بـه هـرج و مـرج و پريـشا         , اي عوامل ديگر   تعادل ميان عناصر حاکميت و پاره     

کارکرد اين نظام تا پيش از آن به سبب تعديل استبداد فردي و قـدرت متمرکـز در شاهنـشاهي                    
دهد   که نظام متفاوتي را با الگوي حکومتهاي بزرگ ايران نشان مي           –اشکانيان و پايداري ايشان     

  .   قابل تأمل است–
 دوم و آغـاز سـدة سـوم         پراکندگي سياسي در نظام اشکاني در اواخر سـدة        , به هر روي  

ميلادي افزون بر اين کـه تـشديد کشمکـشهاي درونـي در شاهنـشاهي اشـکاني و نـاتواني در                     
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امکان ترميم آسيبهاي وارد به فرهنـگ و  , بويژه روميان را موجب شد    , رويارويي با رقباي بيگانه   
, زون بـر آن دين ملي را پس از حملة اسکندر مقدوني و فرمانروايي سلوکيان پديد نيـاورد و اف ـ              

در , از اين رو  . اي را نيز بر پاية پراکندگيهاي سياسي موجب شد         سيماي فرهنگي و ديني پراکنده    
گيري نهـضت ساسـاني پراکنـدگي و پريـشاني سياسـي، نـاتواني در حفـظ منـافع                    آستانة شکل 

بويژه روم و اوضـاع نابـسامان فرهنـگ و ديـن            , راهبردي ايران در برابر قدرتهاي شرق و غرب       
بويژه آيين زرتشتي شرايطي را پديد آورد که ساسانيان با انديشة تجديد شـکوه و عظمـت    , يمل

دورة هخامنشي جريان نيرومندي را براي يکپارچگي ايران و رويارويي با دشـمنان خـارجي بـا               
  . تکيه بر تمرکز سياسي و دين رسمي سازماندهي کنند

 ايران که نظام اشکاني در پاسـخ بـه          افزون بر ضرورتهاي تاريخي و جغرافيايي     , ترديد بي
آن ناکارآمد بود، شکاف فرهنگـي ميـان اشـکانيان بـا ايرانيـان جنـوبي و غربـي و ناخـشنودي                      

هـاي    که موقعيت دين ملي را در برابر انديشه ‐روحانيون زرتشتي از تسامح ديني دورة اشکاني        
اي نهضت ساساني به وجـود      هاي مهمي را بر     پشتوانه ‐تازه دروني و بيروني تضعيف کرده بود        

اين مقاله افزون بر تحليلي بر ماهيت و چگونگي نهضت و نظام ساسـاني بـه       , به هر روي  . آورد
بررسي فرآيند بازسازي آيين زرتشتي و سامان و سازمان  آن بـه عنـوان ديـن رسـمي در دورة                     

  . پردازد نخست حيات ساسانيان مي
  

  تشکيل حکومت ساساني
الت پارس در جنوب ايران بود که تا حد زيـادي از نفـوذ هلنيـسم مـصون         خاستگاه ساسانيان اي  

در پرتو استقلال نسبي اين ايالت در دورة سلوکي و اشکاني پايگاه مهـم فرهنـگ و ديـن     , مانده
گذار حکومت ساسـاني سرپرسـتي    پدر و نياي اردشير پايه    ). ۴۰۶ص  / ۲۴(آمد   ملي به شمار مي   

ازدواج ساسان با شـاهزاده خـانمي از خانـدان          .  بر عهده داشتند   معبد آناهيتا را در استخر پارس     
خاندان روحاني ساسـاني را بـا حكومـت و سياسـت پيونـد داد و پـس از او                   , حکومتگر پارس 

افزون بر دارابودن مقام روحاني در امور سياسـي و نظـامي نيـز     , پسرش بابك و نوادة او اردشير     
اپوهاي اوليه در پارس بر قلمـرو محـدود بازرنگيـان           اردشير بابکان که پس از تک     . شرکت يافتند 

هـاي    با تکيـه بـر رگـه       ‐ که خاستگاه و پايگاه هخامنشيان نيز بود         ‐در ايالت پارس    , چيره شد 
بازگشت و تجديد عظمت گذشته و پيوند با دين ايراني در سـاية دو اصـل ديـن و تمرکـز بـر                       
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, فارس، اصفهان، کرمـان و خوزسـتان      او پس از غلبه بر      ). ۱۳۴ص  / ۱۶(خاندان ارشک شوريد    
 ميلادي در هرمز دقان سـر دشـمن را لگـد    ۲۲۴رو شد و در سال  با آخرين پادشاه اشکاني روبه 

 مـيلادي بـه   ۲۲۶الطوايف و تصرف تيـسفون در سـال    مال کرد و در پي پيروزي بر ديگر ملوک     
ين دستاورد نهـضتي کـه   مهمتر. عنوان شاهنشاه ايران رسماً در پايتخت اشکانيان تاجگذاري کرد    

پراکندگي سياسي  , برپاية روايت حمزه اصفهاني   . الطوايف بود  ملوک, اردشير در پارس آغاز کرد    
الطوايف توانست ايرانـشهر را   در ايران تا حدي رخ نموده بود که اردشير با قتل نود تن از ملوک  

 ـ     ... «و  ) ۴۴ص  / ۹(از گزند اين پراکندگي پاک سازد        / ۱۶(» ک خـدايي آورد   کيهان بـاز انـدر ي
  ). ۲۷ص

  
  پيوند دين و شاهي در نظام ساساني

ساسانيان در پرتو شعار ديـن و تمرکـز، قـدرت و حکومـت را بـه          , گونه که پيشتر اشاره شد     آن
بـه عنـوان    , خاندان ساساني که ابتدا سرپرستي معبد آناهيتا را بـر عهـده داشـتند             . دست آوردند 

» پاتـشاي «يـا   » پريـستار  «‐داند   را همان کعبة زرتشت مي     که لوکونين آن     ‐سرپرست اين معبد    
‐۲۹۳(هاي بازمانده از پادشـاهان ساسـاني تـا زمـان بهـرام دوم              بر پاية نوشته  . شدند خوانده مي 

  ). ۴۶ و ۴۵صص / ۱۸(شدند  نيز پادشاهان اين سلسله به همين عنوان خوانده مي) م۲۷۶
را بـه   » PTHSY«تـوان    مي, ظريه لوکونين عنايت االله رضا بر اين باور است که بر پاية ن          

پادشاهان ساسـاني از آغـاز   , از اين رو. عنوان زمامداري دانست که داراي قدرت مذهبي نيز بود        
  ).۴۶ص / ۱۸(شدند که گوياي قدرت مذهبي ايشان بود  با عنواني ناميده مي
 نهاد دين و سياسـت در فرهنـگ سياسـي و نظـام حکـومتي ساسـاني بـه                  , با وجود اين  

 ةموازات يکديگر کارکردهاي متقابلي در جهت پيشبرد اهداف و آرمانهاي ديني و سياسي جامع             
هـاي   اگر چه زندگي سياسي به لحاظ آرماني تـابعي از اعتقـادات و انديـشه              . عصر خود داشتند  

هاي برجستة دينـي و      اما تأمل و دقت در گزارشها و روايات منقول از شاهان و چهره            , ديني بود 
همترازي و همبستگي دين و  شاهي را از نظر نقش و منزلـت در نظـام                 , وران ساساني سياسي د 

بـر پايـة روايتـي از      . دهـد  اجتماعي و ايدئولوژي حاکم بر زندگي اجتماعي و سياسي نشان مـي           
فرزندان بسياري داشت؛ از جمله کيومرث      ) ع(آدم  الملوک   نصيحهغزالي در بارة بنياد شاهي در       

ث را به کار دين و آخرت و کيـومرث را بـه کـار جهانـداري و پادشـاهي                 و شيث بودند که شي    
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شاهي و دين از آغاز به موازات يکـديگر بـه عنـوان مهمتـرين               , از اين رو  ). ۴۲ص  /۱۱(گمارد  
, در نامة مربوط به تنـسر     . اند نهادهاي جامعة بشري در چارچوب انديشة ايرانشهري مطرح بوده        

عجب مدار از حـرص  «: هي ساساني در اين باره آمده است روحاني بزرگ دورة آغازين شاهنشا    
و رغبت من به صلاح دنيا براي استقامت قوا در احکام دين؛ چه دين و ملـک هـر دو بـه يـک                      
شکم زادند، دو بنده هرگز از يکديگر جدا نشوند و صلاح و فساد و صحت و سقم هر دو يک                    

دين و ملک   , درزهاي خود به پسرش شاپور    اردشير بابکان نيز در ان    ). ۸ص  / ۲۳(» ...مزاج دارد   
دين پاية شـهرياري و ملـک حـافظ         . نياز از ديگري نيست    خواند که هيچ يک بي     را دو برادر مي   

  ). ۱۶ص /۲۰ و ۴۳ص /۱۹ ؛ ۶۷ص /۱(دين است 
  : سرايد حکيم ابوالقاسم فردوسي نيز در نقل اندرزهاي اردشير به پسرش چنين مي

  نــــي و ديـــاهـــــبــرادر  شــود پادش  ـار آفريــن ن کنـد شهــريــو بر ديـــچ
  ايـاري به جــريــبود شه ن ــــنه بي دي  ن بــه پـايــ شاهي بود دي ه  بي تختن

  هــــــافتـــرد تــش خـــپيـ رآورده  ـــبـ  ر بـافتــهــک بــر دگــــــي اد ــدو بــني
  ن  ــريــرا آف اه ـــود شــــبـ نـه بـي دين   ن    ــــت ديـــــي نـيـازسـ ب نـه از پـادشـا

  دـــچادرن  ک ــر يـتو گويي کـه در زي  د ــرنــانان يـکـديـگــ پـاسـبـ نــچـنـيـ
  از ـــم شـان نـيـکســــديــــبـاز ديـدو ان  بود بي نــيـاز      ه اين زان ــنه آن زين و ن

  رادر مخوان ـــن هر دو را جـز بـــاي وــت  ـان ــاسبــادشـا پـــو ديـن را بــود پــچـ
  

اردشير بابکان انديشه قـرين سـازي شـهرياري وديـن را اسـاس شاهنـشاهي           , ز اين رو  ا
الطوايف بر پايـة     قرارداد و اتحاد و يکپارچگي قلمرو ايرانشهر را پس از پايان دادن به کار ملوک              

 ةدشير پس از تاجگذاري به تأمل در بـار     ار, به روايت حمزة اصفهاني   . کرد دين جست و جو مي    
او دريافت کـه يکپـارچگي دينـي و      . پراکندگي سياسي و اختلافات ديني پيرامون خود پرداخت       

اند و سپس در اين باره به رايزني با علماي ديـن و              الفت و همدلي ميان رعيت با يکديگر ملازم       
, ميان رعيت و ادارة امور آنان     دانست که دادگري در     «پس از مشورت با علما      . سياست پرداخت 

تنها به اين است که پادشاه يکي باشد و او دلهاي ايشان را به هـم نزديـک کنـد و در جنـگ بـا       
  ). ۴۴ و ۴۳ صص/ ۹(» دشمن آنان را يکدل گرداند
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  ۶۵/    ...فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت
  

يکــي از کارکردهــاي مهــم و مــورد انتظــار در نظــام ساســاني نقــش ديــن در , بنــابراين
نبايد از نظر دور داشـت  , با وجود اين .  حکومتي متمرکز بود   يکپارچگي قلمرو ساساني در ساية    

الطوايـف و اخـتلاف    که آيين زرتشت با توجه به پراکندگي پايگاههاي ديني آن در دوران ملوک    
ظرفيت ايفاي چنين نقش و کارکردي      , ديدگاههاي مراکز مختلف روحاني در آغاز کار ساسانيان       

  . را نداشت
  

  يل حکومت ساسانيآيين زرتشت در آستانة تشک
آور ايراني و ترويج آيين او در ايران همانند تاريخ زندگي            چگونگي تبليغ پيام ديني زرتشت پيام     

باوجود روايـات  . وي در ميان روايات و گزارشهاي پراکنده و مغشوش پر ابهام باقي مانده است      
ده تا هفـتم پـيش      بيشتر دوران زندگي و دعوت او را در فاصلة سدة دوزا          , و گزارشهاي متفاوت  

بويژه ايـران  , دانند و روند رو به گسترش ترويج و گرايش به آيين زرتشتي در ايران            از ميلاد مي  
تـشکيل  ). ۷۷ و   ۷۶صـص   / ۲۵(شناسـند    غربي و جنوبي را از آغـاز دوره مادهـا بـه بعـد مـي               

ياسـي  نماد تحولي در حيات س, حکومت مادها در تاريخ ايران افزون بر رويدادهاي مهم سياسي    
و اجتماعي آرياييان مهاجر به اين سرزمين بـود کـه برخـي آيـين زرتـشت و پيـام دينـي او را                        

اگر چه در بارة پيوند شاهان هخامنشي بـا      . دانند هماهنگ با اين تحول و زندگي نوين ايشان مي        
اما بر پاية گزارش متون ديني و اخبار روحـانيون  , آيين زرتشت ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد  

بويژه پيش از هجوم اسکندر مقـدوني دوران اعـتلاي          , رزتشتي دوران ساساني، دورة هخامنشي    
  . آيين زرتشت معرفي شده است

اي بـزرگ بـر روي دوازده هـزار          اوستا کتاب ديني زرتشتيان در مجموعـه      , در اين دوره  
ران اسـکندر مقـدوني پـس از پايـان دادن بـه دو            ). ۶۷ص  / ۶(پوست گاو با آب زر نوشته شد        

از اين  . اين مجموعة بزرگ ديني را نيز سوزانيده و پراکنده ساخت         , اقتدار و عظمت هخامنشيان   
فروپاشي امپراتوري بزرگ هخامنشي با افول آيين زرتشتي قـرين شـد و ساسـانيان تجديـد          , رو

نظام متمركز هخامنشي و بازيابي موقعيت طلايي آيين زرتشت را بر پاية همـين پنـدار پيگيـري       
آيين زرتشت با پراکندگي مجموعة منسجم کتاب ديني خود آسـيبي           , برپاية اين باور  . مودندن مي

الطوايف بر دامنة اين آسيب و گسستگي در ميان          بزرگ را متحمل شد و پراکندگي دوران ملوک       
در آسـتانة روي کـار آمـدن ساسـانيان مـشکل            , بنـابراين . جامعة ديني زرتشتيان در ايران افزود     
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶۶

 

فقدان متن ديني واحـد و تفـاوت و تعـارض ميـان پايگاههـاي               , زرتشت در ايران  اساسي آيين   
مختلف روحانيت زرتشتي و پيروان اين آيين در ايران بود که کار رسمي شدن دين زرتـشتي را       

ساسانيان براي سامان دين زرتشت و رسمي       . رو ساخت  با دشواري و پيچيدگيهاي بسياري روبه     
اي شدند که اگر اين اقدامات هرگز تا پايان کار ساسـانيان ايـن      ويژهکردن آن ناگزير به اقدامات      

ص / ۱۰(زرتشتي چـه بـوده اسـت، حـل نکـرد        » راست کيشي «مشکل را که مذهب راستين يا       
اما در فرآيندي پرزحمت زمينة رسـمي شـدن آيـين زرتـشت را در تعامـل بـا شـرايط و                      , )۶۱

  . ساني ممکن ساختهاي نخست دوران سا هاي ديني و سياسي دهه زمينه
  

  کوششهاي اردشير بابکان جهت رسمي كردن آيين زرتشت
اردشير بابکان بر پاية رويکردي ويژه به پيوند دين و شاهي و نقـش و               , گونه که اشاره شد    همان

اي کـه پايـه      کارکردهاي دين در تحکيم يکپارچگي ايرانشهر در ساية نظام سياسي متمرکز تـازه            
اما در ايـن راه بـا موانـع         , انديشة رسمي کردن آيين زرتشتي در ايران بود       نهاده بود، از آغاز در      

مهمي چون فقدان متن واحد و منسجم ديني، پراکندگي و تفاوت نگرش و رويکردهـاي آيينـي          
هـا و اديـان بيرونـي و درونـي در      در پايگاههاي روحاني آيين زرتشت و حضور و تأثير انديشه        

بايست متوجه گـردآوري     ثرترين اقدامات اردشير در اين مسير می      مؤ, ترديد بي. ايران مواجه بود  
کتاب اوستا و سامان و سازماندهي پايگاههاي پراکنده و جريانهاي متفاوت مذهبي زرتـشتي در               

اردشير بابكان در ميان اين جريانها و نگرشهاي مختلف مذهبي در آيين زرتـشت،              . شد ايران مي 
د که به عنوان استوارترين پايگاه زرتشتي ايران غربـي از         منسوب به روحانيون زرتشتي پارس بو     

زمان هخامنشيان مرکز مغان بود و در دوران سلوکي و اشکاني نيز استقلال خود را حفظ کـرده                  
گرايي که به هيچ روي در       اردشير بابکان به عنوان روحاني سنت     , از اين رو  ). ۴۰۶ص  / ۲۴(بود  

 و پيوند عميق با مغان و سنتهاي دينـي ايـشان و پايگـاه               با دلبستگي ,  نوسازي ديني نبود   ةانديش
بيني و انديشة ديني ايـشان   غربي آيين زرتشت در اين تکاپو بود که دستگاه مغان پارس و جهان        

  ). ۴۰۸ص / ۲۴(را به عنوان نمادي ملي در ايران رسميت بخشد 
ي اشـکاني   اردشير بابکـان پـس از شـورش در برابـر پادشـاه            , چنان که پيشتر اشاره شد    

الطوايف در ايالات و مناطق مختلف ايران شد و بر پايـة مـتن نامـة       ناگزير به رويارويي با ملوک    
هـاي   يكي از اقدامات اردشير از بين  بردن آتشکده        , فرمانرواي طبرستان , تنسر و انتقاد گشنسب   
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  ۶۷/    ...فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت
  

 را از   هـا  تنسر کـه وجـود ايـن آتـشکده        . مختلف بود که هيچ پادشاهي بدان مبادرت نکرده بود        
در سـتايس از اقـدام اردشـير و         , دانست الطوايفي و پراکندگي سياسي مي     پيامدهاي دوران ملوک  

بدان که اين حال بدان صعبي نيـست تـرا بـه اخـتلاف          «: نويسد پاسخ به فرمانرواي طبرستان مي    
الطوايف هـر يـک بـراي خـويش آتـشگاه            ملوک, راستي معلوم است چنان است که بعد از دارا        

شهنـشاه باطـل گردانيـد و نانهـا         , فرمان شاهان قديم نهادنـد      آن همه بدعت بود که بي      ساخته و 
اردشـير همگـام بـا پيـشرفتهاي        , از اين رو  ). ۲۲ص  / ۲۳(» بازگرفت و با مواضع او نقل فرمود      

سياسي و نظامي در ايـران هـدف يکپـارچگي دينـي در سـاية آيـين زرتـشت و انديـشة دينـي           
هـايي   او پس از پيروزي بر ايالات مختلف ايرانشهر نامـه . کرد ري ميروحانيت پارس را نيز پيگي    

/  ۸(به سلاطين و رؤسـا در بـارةدين نوشـت و آنهـا را بـه رعايـت اصـول ديانـت ملـزم کـرد                 
  ). ۲۲۴ص

افـزون بـر    , هاي آيين زرتـشت بـه عنـوان ديـن رسـمي            اردشير بابکان براي تقويت پايه    
 ديني که بر پاية نامة تنسر در پي پراکندگي سياسـي پديـد     اي مراکز و کانونهاي    رويارويي با پاره  

روحـاني مـشهور   , او تنـسر . در جهت تدوين و گردآوري کتاب اوستا نيـز کوشـيد    , آمده بودند 
 و ۱۳۳صـص  / ۱۸(زرتشتي در آغاز دوران ساسانيان را مأمور جمع آوري کتـاب اوسـتا نمـود             

اً پيش از روي کار آمدن اردشير بابکان نيز         تنسر از روحانيون زرتشتي پارس بود که ظاهر       ). ۱۳۴
 کـه  ‐در تقويت نهضت ساسانيان نقش داشت و پس از پادشاهي اردشير نيز بـه عنـوان هيربـد               

 در پيشبرد آيين زرتشت  و به تعبير نيبرگ بازسـازي ديـن زرتـشتي              ‐عنوان سادة روحاني بود     
روحاني برجـسته و مـشهور      , سرعنوان ساده هيربد براي تن    ). ۴۱۷ص/ ۲۴(نقش مهمي ايفا کرد     

شـکل  نگـرفتن سلـسله مراتـب در سـازمان روحانيـت زرتـشتي در آغـاز کـار              , دورة ساساني 
زيرا سازماندهي روحانيت زرتشتي در پهنة ايرانشهر و سلسله مراتب          , دهد ساسانيان را نشان مي   

 ـ        سازي ديني و زمينه    همزمان با يکسان  , روحاني آن  شت پـيش   سازي رسـميت يـافتن آيـين زرت
با وجود تکاپوهاي مهم ديني که در دوران پادشاهي اردشـير بابکـان روي              , بدين روي . رفت مي
آيين زرتشت نتوانست به کارکرد مهم دين رسـمي بـه عنـوان يکـي از آرمانهـاي اساسـي                     , داد

تمرکز سياسي و يکپارچگي ديني که به عنوان دو         , از اين رو  . نهضت و نظام ساساني دست يابد     
در دوران آغـازين    , م در فرآيند تثبيت نظام ساساني از جايگـاه مهمـي برخـوردار بـود              اصل مه 

پادشاهي دودمان ساساني محقق نشد و بر پايه نظريه لکونين اگر چه پادشاه ساساني افـزون بـر                  
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶۸

 

کرد اما رهبري مذهبي فراتر ازحـريم        ترين مقام مذهبي نيز معرفي مي      خود را عالي  , مقام سياسي 
  ).۱۳۶ و ۱۳۵صص/ ۱۸(رفت  اهي نميدستکرتهاي ش

  
  ظهور ماني تهديدي در فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت

گـذار شاهنـشاهي ساسـاني بيـشتر کوشـشهاي           اردشير بابکان پايـه   , گونه که پيشتر اشاره شد     آن
الطوايف و تثبيت حاکميت ساسـانيان در قلمـرو          سياسي و نظامي خود را متوجه سرکوبي ملوک       

او فرصت زيادي براي پرداختن بـه خـارج از حـدود قلمـرو بازمانـده از                 . رددروني ايرانشهر ک  
اردشير در واپسين سال زندگي خـود از شاهنـشاهي کنـاره گرفـت و پـسرش                 . اشکانيان نيافت 

شاهنشاه جوان ساساني که بر قلمرو پهناوري فرمـانروايي يافـت،           . شاپور را به جاي خود نشاند     
اساني را در برابر رقباي قدرتمندي چون روم و کوشان در           پيگيري اهداف خارجي امپراتوري س    

را بـراي  » ايـران و انيـران  «عنوان شاهنشاه , دستور کار قرارداد و پس از پيروزيهاي بزرگ نظامي  
  ). ۱۸۶ص/ ۳(خود برگزيد 

ظهور ماني و نزديکـي او بـا دربـار          , مهمترين رويداد ديني دوران شاهنشاهي شاپور اول      
هاي ديني خود را آغاز کرده       اگر چه ماني در دوران اردشير تبليغ آموزه       . ودشاهنشاهي ساساني ب  

بـا دو شـاهزاده ساسـاني بـه نـام      ) دهانه خليج فارس(بود و در کوشان در شرق ايران و ميشان         
امـا رويـداد   ,  پيوند يافتـه بـود  ‐ که فرمانروايي اين ايالات را بر عهده داشتند ‐پيروز و مهرشاه   
يين ماني و دربار ساسانيان حضور او در مراسم جلـوس شـاپور اول بـر تخـت                  مهم در تاريخ آ   

ماني به همراه دو نفر از ياران خود به نامهاي زکوا و شمعون و پـدش پاتـک بـه                    . پادشاهي بود 
, پيـروز و مهرشـاه  , ترديـد  بي. حضور شاه بار يافتند و در اين هنگام رسالت خود را اعلان نمود    

 و برادران شاپور در پديد آوردن اين فرصت براي ماني نقش مهمي داشـتند               شاهزادگان ساساني 
  ).۸ص / ۷ و ۳۸۰ص / ۱۷(

روزي که شاپور پسر اردشير بـه       «: نويسد ابن نديم به نقل از منابع مانوي در اين باره مي          
تخت نشست او بر وي درآمد و تاج را بر سرش گذاشت و آن روز يکـشنبه اول مـاه نيـسان و            

 تـاريخ  الفهرستکريستن سن با عنايت به اين روايـت        ). ۵۸۳ص/ ۲(»  برج حمل بود   آفتاب در 
مـاني در ايـن روز کتـاب     ). ۲۰۶ص  / ۱۶(دانـد     مـيلادي مـي    ۲۴۳اين رويداد را بيستم مـارس       

ماني در اين کتـاب     . به او تقديم کرد   ,  را که به نام شاپور شاهنشاه ساساني نوشته بود         شاپورگان
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  ۶۹/    ...فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت
  

 تداوم پيام آوران پيشين به عنوان آخرين پيام خداي راستين چنين معرفـي              پيام ديني خود را در    
اي به نام بودا در هند بار ديگر توسط زرتوشـتري            خرد و کردار نيک به وسيله فرستاده      «: کند مي

در عراق و دگر باره به وسيله عيسي به کشورهاي غربي نازل شده در اين آخرين عـصر کتـاب                    
/ ۱۸(» اده شد و پيامبري من که ماني فرستاده خداي راستينم اعلام شد           من به سرزمين بابل فرست    

  ).۱۱۹ و ۱۱۸صص 
ماني در دربار شاپور اول موقعيت مهمي بـه دسـت آورد و از ايـن فرصـت               , بدين روي 

گـشودند،   براي تبليغ آيين خود در ايران و سرزمينهاي پيرامون که سپاهيان شاهنشاه ساساني مي             
بـه هنگـام    «: نويـسد  اره جايگاه و اعتبار ماني نزد شاهنشاه ساساني مـي         پوئش در ب  . بهره جست 

و )  م ۲۴۲ – ۲۴۳(امپراتـور روم    , اردوکشي شاهنشاهي به مغـرب و جنـگ بـا گـوردين سـوم             
). ۲۴۴ص  / ۵(» شـد  ماني يکي از اعضاي سـتاد ارتـش شـاپور محـسوب مـي             )  م ۲۶۰(والرين  

يان در فرآيندي که در آغاز شاهنشاهي ساساني        پيشرفت موقعيت ماني و آيين او در دربار ساسان        
دربـارة  . هاي آيين زرتشت و رسميت آن شروع شده بود، پرسش برانگيز است          براي تقويت پايه  

آيـين مـاني    . هاي گرايش شاپور اول به آيين ماني ديدگاههاي گوناگوني ارائه شده اسـت             انگيزه
هاي اديان مختلـف   بود و تلفيقي از آموزهبرآيندي از تنوع و تکثر فرهنگي و ديني دورة اشکاني   

اي بر اين پندارند که شاپور اول بـا توجـه بـه چنـين ويژگـي       پاره, از اين رو. را در خود داشت   
هاي مختلف جغرافيـاي فرهنگـي و دينـي     اعتقادي و ظرفيت تبليغ و ترويج آيين ماني در حوزه      

رسمي براي قلمرو شاهنشاهي ايـران  اين آيين را داراي ظرفيت و ويژگيهاي دين    , دورة ساساني 
ديـدگاههاي ديگـر انگيـزه گـرايش      ). ۶۶ و   ۶۵صـص   / ۱۰ و   ۴۰۲ص  / ۳(شناخت   و انيران مي  

شاپور به آيين ماني را ناشـي از پـيش گـرفتن سياسـت تـسامح و تـساهل مـذهبي بـراي اداره                        
ن مـنظم و     که البته هنوز سـازما     ‐امپراتوري بزرگ ساساني و يا کاهش نفوذ روحانيت زرتشتي          

  ). ۴۰۲ص / ۳(دانند   مي‐منسجمي نيافته بود 
ظهور آيـين مـاني و نزديکـي او بـا شـاپور اول رويـدادي مهـم در فرآينـد            , به هر روي  

اگـر چـه ايـن رويـداد        . بازسازي و سازمان آيين زرتشت براي رسميت در قلمرو ساسانيان بود          
هاي  اما انگيزه , داد تشت نشان مي  بروز تهديد و خطري بزرگ را در فرآيند رسمي شدن آيين زر           

مهم براي تکاپوهاي گستردة روحانيت زرتشتي پارس و شايد نگاه به خطـر بيرونـي بـه جـاي                   
درون نگري و تشديد اختلافات دروني پايگاههاي دينـي زرتـشتي در ايـران بـود کـه بـا روي                     
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۷۰

 

تهـا بيـشتر   کارآمدن ساسـانيان و نقـش ويـژه يـافتن پايگـاه روحـاني پـارس پراکنـدگي و تفاو              
  . كرد خودنمايي مي

  
  کرتير و رسمي شدن آيين زرتشت

با نزديکي ماني به شـاپور اول شاهنـشاه ساسـاني زمينـة همـواري بـراي                 , گونه که اشاره شد    آن
گسترش و ترويج آيين تازه فراهم شد و در برابر آن دين زرتشتي کـه پيـشتر در رويـارويي بـا                    

بـا  , هاي ديگر در تنگنا قرار گرفته بـود        ي و انديشه  هاي خارجي مسيحيت و بوداي     گسترش آيين 
هاي دروني فرهنگ و اعتقادات ايراني بـود و      رو شد که آييني برآمده از حوزه       تهديدي تازه روبه  

شـرايط  , ترديـد  بـي . شد تاحدي نيز از سوي پادشاه و برخي شاهزادگان ساساني نيز حمايت مي           
يني آن را به وحشت انداخت و شايد در چنـين           تازه موقعيت پايگاههاي زرتشتي و روحانيت د      

اي براي واکنش فعال روحانيت زرتشتي در برابر خطر تازه و انسجام             فضايي زمينه و انگيزه تازه    
در ايـن شـرايط     . بويژه در آذربايجـان و فـارس فـرآهم آمـد          , و وحدت پايگاههاي روحاني آن    

طرات تازه و تبليغ و ترويج آيـين   مهم رويارويي با خ   ةترين شخصيت روحاني که وظيف     برجسته
موبد کرتيـر کـه تـا    . کرتير بود, زرتشتي در قلمرو گستردة امپراتوري ساساني را بر عهده داشت       

تـرين روحـاني     ربع نخست سدة بيستم ميلادي شناخته شده نبود، شايد مشهورترين و برجـسته            
مت تئوکراسي ساساني را    اي حدود هفتاد سال نبض ديني حکو       زرتشتي باشد که تقريباً در دوره     

در حوزة سياست و قدرت نيز از       , افزون بر جايگاه ديني   , در  دست داشت و پس از شاپور اول        
چنان نفوذي برخودار بود که نهاد شاهي را نيز تابعي از سازمان روحانيت و مرتبـه عـالي دينـي         

هاي بازمانـده   يبههاي موجود در باره اين شخصيت روحاني عمدتاً برپايه كت       آگاهي. خود ساخت 
هـا و شناسـايي    از او در كعبة زرتشت، نقش رستم، نقش رجب و سر مشهد است كه اين  کتيبه             

جايگـاه و اهميـت او   , هاي بازمانده از اردشير، شاپور اول و بهرام دوم سيماي او در سنگ نگاره  
شـاهي   کـه موقعيـت ايـشان در چـالش بـا نهـاد            ‐را در ميان روحانيت زرتشتي دورة ساساني        

 و  ۱۰۵صـص   / ۲۱ و   ۱۳۸ و   ۱۳۷صـص   / ۱۸(دهـد      نـشان مـي     ‐همواره در فراز و فرود بود       
شايد زدودن ياد و خاطرة اين روحاني برجستة زرتشتي پس از روي کـار آمـدن نرسـي                  ). ۱۰۶

پادشاه ساساني که به دوران پرتعصب ديني وي پايان داد نيز ناشـي از همـين                , ) م ۲۹۳ – ۳۰۱(
 مناسبات روحانيت زرتشتي با نهاد شاهي و تغيير و تحولي دروني در سازمان              فراز و فرودها در   
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  ۷۱/    ...فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت
  

مهمترين تکاپوهاي ديني کرتيـر در دوران شـاپور اول و           , به هر روي  .  روحانيت زرتشتي باشد  
  .در برابر ماني و گسترش نفوذ ديني او شکل گرفت

 دوران اردشـير و شـاپور       هاي موجـود، در    کرتير بر پاية گفتارهاي بازمانده از او در کتيبه        
آمدنـد و    اي بود که از روحانيون درجـه دوم زرتـشتي بـه شـمار مـي                ساده) هيربد(اول ايهرپت   

او در ). ۳۰۶ص  / ۲۵ و   ۹۶ص  / ۲۲(ها را بر عهده داشتند       وظيفه تعليم ديني و نگهباني آتشکده     
 در ايران و     دورة نخست شاهنشاهي شاپور اول همپاي ماني به تحکيم و گسترش آيين زرتشتي            

/ ۲۱ و   ۱۶۱ و   ۱۶۰صـص   / ۱۸(هاي تازه گشوده به دست شاهنشاه ساسـاني پرداخـت            سرزمين
  ).۱۰۷ و ۱۰۶صص 

ماني ده سـال و انـدي در دربـار شـاپور حـضور فعـال داشـت و پـس از آن ظـاهراً بـا              
ي منابع اسلامي از دشمني شاپور با مـان       . رو شد  رويگرداني يا کم توجهي شاهنشاه ساساني روبه      

امـا شـايد   ). ۴۰۵ و ۴۰۴صـص  / ۳(دهنـد   و ناگزيري وي به فرار از دربار ساساني گزارش مـي       
بـا ايـن   . تداوم تکاپوهاي او در دوران شاهنشاهان بعدي ساساني چندان اين خبر را تأييد نکنـد            

خروج ماني از دربار شاپور نشان از کاهش گرايش شاهنشاه ساساني به آيين او و برتـري                 , حال
کرتير در دورة شاپور اول افـزون بـر عنـوان هيربـد،           . موقع کرتير و آيين زرتشت دارد     تدريجي  

 کـه  – و اداره بـن خانـه   – که ظاهراً تشکيلاتي سراسري در ايران بود        ‐سرپرستي انجمن مغان    
 را نيز به دست آورد و از گسترش فعاليتهاي ديني و موقـع              –احتمالاً همان کعبه زرتشت است      

شرح اقدامات شاپور در کتيبـه کعبـه زرتـشت کـه از بنـاي               . دهد اهها خبر مي  و موقوفات آتشگ  
هاي بسيار در شهرهاي مفتوحه و قراردادن موقوفات و مقرري براي آنهـا و عنايـت بـه                   آتشکده

اين رويـدادها   ). ۲۲۱ و   ۲۲۰صص  / ۴(با گزارشهاي کرتير هماهنگ است      , کند مغان روايت مي  
ه به وسيله تکاپوهاي او در فرآيند رسمي شـدن آيـين زرتـشت              اي ک  افول موقعيت ماني و وقفه    

پديد آمده بود و زمينه و امکانهاي تازه براي روند فراگيري و استحکام آيين زرتشت و سـازمان               
  .دهد روحانيت آن در ايران را نشان مي

با وجود اين کاميابيهـا کرتيـر در دوران شـاپور اول هنـوز عنـوان هيربـدي                 , به هر روي  
نـام ايـن روحـاني زرتـشتي را پـس از           )  م ۲۶۰(و در کتيبـه بازمانـده از شـاپور اول در            داشت  

شاهزادگان و نام پانزده تن از عوامل درباري ديگر و حتي پس از زندانبان و دروازه بانـان کـاخ                    
کوششهاي مهم ديني کرتير در دوران شاپور اول در جهت تحکيم           , با اين حال  .  آورد   شاهي مي 
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۷۲

 

شايد در جمـع آوري اوسـتا کـه در ادامـه تکاپوهـاي              . زرتشت بسيار با اهميت بود    مباني آيين   
اي  شود نيـز نقـش ويـژه       دوران اردشير اول گردآوري بخشي از آن به شاپور اول نسبت داده مي            

  ). ۲۲۱ص/ ۴(داشته باشد 
موبـد  «کرتيـر عنـوان   , پس از شاپور اول در دوران شاهنشاهي فرزندش هرمـزد اردشـير      

بـه قـول ريچـارد     . يافت و از شاهنشاه جديد ساساني کلاه و کمربند مرصـع گرفـت            » اهور مزد 
اين عنوان تکامل نظـام     ). ۳۵۲ص  / ۱۳(او اولين کسي بود که عنوان موبد اهورمزد يافت          , فراي

دهد و به هر     سلسله مراتبي و هيرارشي سازمان روحانيت زرتشتي را در دوره ساساني نشان مي            
روحانيت زرتشتي و پيـدايش منـصب موبـد اهـور مـزد حـاکي از رونـد                  تکامل سازمان   , روي

لوکـونين ايـن    . يکپارچگي روحانيت زرتشتي در سازماني واحد و به رهبري موبد موبدان است           
گامي مهم در فرآيند رسمي شـدن       , رويداد را افزون بر نشانة برتري موقع ديني و سياسي کرتير          

با اين حال نبايـد     ).  ۱۶۷ و   ۱۶۶صص  / ۱۸(داند   ني مي آيين زرتشتي در امپراتوري پهناور ساسا     
از نظر دور داشت که هرمزد اول با وجود بخشيدن امتيازات مهمـي بـه ايـن روحـاني برجـستة          

در پي تقويت بنياد شاهي     , در تداوم سياست پدرش شاپور در چالش با نهاد روحانيت         , زرتشتي
حضور دوباره امـا    . کميت سياسي نيز بود   در برابر فزونخواهي روحانيت زرتشتي در ساختار حا       

کوتاه ماني در دربار ساساني در دوره نفوذ هرمزد اول نشان دهندة پيگيري سياسـت شـاپور در                   
که البته اين حضور چنـدان نپاييـد و بـا مـرگ             ) ۴۰۳ص/ ۳(دوران اين شاهنشاه ساساني است      

اي جهـت پيـشبرد      يي و ويـژه   هرمزد اول و جانشيني بهرام اول  به جاي او کرتير فرصت استثنا            
بهرام اول که با حمايت کرتير و هواداران او توانست تخـت            . اهداف ديني و سياسي خود يافت     

برابر رقيب  نيرومندي چون نرسي شاهزاده مقتدر ساساني به دست آورد، دست او               شاهي را در  
ر باره جايگـاه و     تر ساخت و اگر چه منابع موجود د        اش گشاده  را در کوششها و تکاپوهاي ديني     

اما , دهند هاي چنداني به دست نمي     نقش سياسي کرتير در دوران بهرام اول و جانشين او آگاهي          
تأثير کرتير در رقابتهاي مهم سياسي نشان دهنـدة سـايه افکنـدن نفـوذ ايـن روحـاني برجـسته                     

 و مقـام    کرتير در دوران بهرام اول نيز عنوان      . زرتشتي بر نظام سياسي و حکومت ساساني است       
هـا   روحاني موبد اهور مزد را داشت و همچنان در گـسترش آيـين زرتـشت و رونـق آتـشکده                   

از صحنه خـارج کـردن رقيـب نيرومنـدي          , مهمترين کاميابي او در دوران بهرام اول      . کوشيد مي
 خللـي در  ‐ چنانکـه گفتـه شـد      ‐چون ماني بود که ظهور او در آغاز شاهنـشاهي شـاپور اول              
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  ۷۳/    ...فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت
  

ن آيين زرتشتي پديد آورد ، اين پيـروزي گـام بـسيار مهـم ديگـر کرتيـر در                    فرآيند رسمي شد  
اي که لوکونين معتقد است در اين زمان آيـين زرتـشتي             گونه رسمي کردن آيين زرتشتي بود؛ به     

  ).۱۷۱ص / ۱۸(در ايران رسميت يافت 
 کـه )  م ۲۷۶ – ۲۹۳(در دورة جانـشين او بهـرام دوم         , پس از دوران پادشاهي بهرام اول     

کرتير موقعيت  , هردو با حمايت سازمان روحانيت به رهبري کرتير بر سرير پادشاهي تکيه زدند            
افـزون بـر مقـام موبـد        . استثنايي يافت و آرمانهاي بزرگ ديني و سياسي خود را محقق ساخت           

گـذار    كـه پايـه    ‐و سرپرسـتي آتـشکدة آناهيتـا        » نگهبـان روان شـاه    «اهور مزدي کرتيـر لقـب       
ني از آن برخاست و تا آن زمـان سرپرسـتي ايـن آتـشكده بـر عهـدة خانـدان                     شاهنشاهي ساسا 

ايـن القـاب و عنـاوين افـزون بـر نمايـان             ). ۲۲۲ و   ۲۲۱صص  / ۴( دست يافت    ‐ساساني بود   
 ساساني تسلط اين شخصيت روحـاني بـر نهـاد           ةهمتاي ديني کرتير در دور     ساختن موقعيت بي  

شـيد مرتبـه و موقعيـت ويـژة خـود را بـه عنـوان        کو  که همواره در تاريخ  ساساني مي     ‐شاهي  
  . دهد  نشان مي‐رهبري ديني در برابر روحانيت زرتشتي تثبيت کند 

کرتير با کوشش و پايداري بـسيار توانـست در فرآينـد سـخت و       , بر پاية آنچه گفته شد    
ن پرفراز و فرودي افزون بر سازماندهي روحانيت زرتشتي و نفوذ در ساختار حاکميت و سـازما       

ترديـد در   آيين زرتشتي را در امپراتوري پهناور ساساني رسميت بخشيد و بي      , حکومت ساساني 
 که هنوز از بنيانهاي     ‐اين فرآيند افزون بر تکاپوهاي کرتير براي تقويت پايه هاي آيين زرتشتي             

برپايـة  .  در تعقيب و سرکوب پيروان اديان ديگر نيـز بـسيار کوشـيد             ‐استواري برخوردار نبود    
آيـين مزديـسنا در سراسـر امپراتـوري         , در پي تکاپوهاي او   , هاي موجود  گزارشهاي او در کتيبه   

ساساني رواج يافت و آيين ديوان و اهريمنان رخت بر بست و معابد و پايگاههاي ديـن يهـود،                   
بودايي، برهمايي، نزاريان، مسيحيان و زنديقان و پرستشگاههاي ديـوان تخريـب و بـه جايگـاه                 

اي آتـشگاههاي    کرتير براي يکپارچگي ديـن بـه تخريـب پـاره          , افزون بر اين  . ديل شد ايزدان تب 
گونـه کـه    آن). ۱۰۶ص / ۲۱(گزاران بـود نيـز پرداخـت         زرتشتي که به تعبير او متعلق به بدعت       

پراکندگي دينـي يکـي از موانـع مهـم رسـميت آيـين زرتـشت در آغـاز کـار                     , پيشتر اشاره شد  
اما نـاگزير   , که کوششهاي کرتير تا حد زيادي موجب يکپارچگي شد        با وجود اين  . ساسانيان بود 

  .  به سرکوب برخي مراکز ديني زرتشتي نيز گرديد
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بهرام سـوم           . موقعيت کرتير در شاهنشاهي ساساني چندان نپاييد      , پس از مرگ بهرام دوم    
ماه در برابـر رقيـب   پس از چهار , که با حمايت کرتير و هواداران او به پادشاهي رسيد    )  م ۲۹۳(

, نيرومندي چون نرسي که پيشتر نيز کرتير و هواداران وي او را از شاهي محـروم کـرده بودنـد                   
اي بزرگــان و شــاهزادگان و جريــاني کــه از سياســتهاي  نرســي بــا حمايــت پــاره. دوام نيــاورد

رتيـر  بر تخت پادشاهي دست يافت و بـه دوران ک  , آميز مذهبي کرتير به تنگ آمده بودند       تعصب
و نفوذ و برتري او پايان داد و به هر روي کرتير با وجود ايـن در فرآينـد رسـمي شـدن آيـين                         

هر چند فقدان متن واحد با وجـود تکاپوهـاي          . زرتشت در ايران کاميابي بزرگي به دست آورد       
کرد و اين مهـم      دوران اردشير و شاپور اول بر يکپارچگي دين زرتشت در ايران آسيب وارد مي             

ران شاپور دوم و کوشش آذرپاد مهرسپندان ادامه يافت، اما سازماندهي روحانيت زرتـشت              تا دو 
دستاورد مهـم تکاپوهـاي     , در تشکيلاتي سراسري و يکپارچگي ديني در قلمرو پهناور ايرانشهر         

  . کرتير در فرآيند پرفراز و فرود رسميت آيين زرتشت در ايران بود
  

  نتيجه
هاي آغازين سدة سوم ميلادي در پي نهـضتي در      ن ساساني در دهه   بر پاية آنچه گفته شد، خاندا     

برابر از هم گسيختگي سياسي و پراکندگي و نابساماني دينـي و فرهنگـي اواخـر دورة اشـکاني              
بـا وجـود  اهميـت ديـن و          . حکومتي متمرکز با ماهيت ديني در تاريخ ايران باستان پايه نهادند          

نخـستين پادشـاهان ساسـاني در مـسير     ,  سياسي تازهنقش آن در نهضت ساساني و ماهيت نظام  
آيين زرتشت به عنوان دين ملـي کـه ساسـانيان    . رو بودند ايجاد دين رسمي با موانع مهمي روبه    

با مـشکلاتي چـون فقـدان مـتن واحـد و پراکنـدگي            , در پيوند با آن بر تخت شاهي تکيه زدند        
آيين زرتشت در آغاز کار ساسانيان      ,  رو از اين . پايگاههاي روحاني و ديني دست به گريبان بود       

, اردشير بابکان و شاپور اول با حمايـت تنـسر و کرتيـر            . در پي فرآيندي پرتکاپو رسميت يافت     
روحانيون برجسته آغاز دورة ساساني در جهت گـردآوري مـتن اوسـتا کوشـش مهمـي انجـام                   

صـالت مـتن اوسـتاي دورة    دادند؛ هرچند اين تکاپوها تا سدة چهارم ميلادي به مناقشه بر سـر ا        
ظهور ماني در دورة شاپور اول نقطة عطفي در فرآينـد رسـمي شـدن آيـين                 . ساساني پايان نداد  

اي  فرصـت ويـژه  , واکنش در برابر تهديد تازه  به رهبـري کرتيـر  . زرتشت در دورة ساساني بود 
 زرتشت  فرآيند رسمي شدن آيين   . براي يکپارچگي و سازماندهي روحانيت زرتشتي پديد آورد       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۷۵/    ...فرآيند رسمي شدن آيين زرتشت
  

کرتيـر در   . اي يافـت   در دورة ساساني از اين پس با حيات سياسي و دينـي کرتيـر پيونـد ويـژه                 
دوران پس از شاپور اول با تسلط بر نظام سياسي افزون بر سـازماندهي روحانيـت و تعقيـب و                    

با سرکوب برخي پايگاههـاي ناهمـساز ديـن زرتـشت توانـست آيـين               , آزار پيروان اديان ديگر   
  . رسميت بخشد, ا در امپراتوري پهناور ساساني يکپارچه کردهمزديسنا ر
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